
 

  1فارسي   

ـ بهرام: سياره مريخ / سپردن: طي كردن، پايمال كردن / كوس: طبل بزرگ، دهل / كام: مجازاً آرزو، مراد، قصد و نيت / مزيح: ممـال  » 3«گزينه  -1
  )فصل ششم ـ درس دوازدهم ـ لغت و املا(كاهيدوند) (مزاح، شوخي 

 )فصل ششم ـ درس سيزدهم ـ لغت و املاكاهيدوند) ((برخاست ـ برخواست» 4«  گزينه - 2

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«  گزينه - 3

 )فصل هفتم ـ درس چهاردهم ـ لغت و املا(كاهيدوند) (ميغ: ابر »: 4«  قهر: خشم، غصب / گزينه»: 2«  جولقي: زنده پوش / گزينه»: 1«  گزينه

  ها: دلق. بررسي ساير گزينه غ (آسوده) / دلغفارـ فارق» 4«  گزينه - 4

 )لغت و املافصل هفتم ـ درس چهاردهم ـ (كاهيدوند) (صدر سدر»: 3«  زبوني / گزينهذبوني»: 2«  سفاهت / گزينهسفاحت»: 1«  گزينه

  شود. آيند، ادبيات داستاني گفته مي ديد و... پديد مي ي گيري از عنصر روايت، شخصيت، لحن، زمان، مكان و زاويه ـ به آثاري كه با بهره» 1«  گزينه - 5

 شناسي ـ تاريخ ادبيات) (كاهيدوند) (فصل هفتم ـ بخش گونه

 ي ادبيات حماسي هستند.  به هر دو از گونه» دليران و مردان ايران زمين«و شعر » شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي«ـ » 2«  گزينه - 6

 (كاهيدوند) (فصل ششم ـ درس دوازدهم ـ تاريخ ادبيات)

گيرد. ادبيـات   گيرد؛ يعني هر اثر روايتي خلاقانه، در قلمرو ادبيات داستاني، جاي مي آثار روايي را در بر مي ي ـ ادبيات داستاني، همه» 4«  گزينه - 7
 )شناسي ـ تاريخ ادبيات فصل هفتم ـ بخش گونه(كاهيدوند) (ستاني شامل قصه، داستان، داستان كوتاه و رمان است. دا

 ماضي ساده گردد (مضارع اخباري) / اندر آورد ميگشايم (مضارع اخباري) / گردد ميـ گشايم» 3«گزينه  - 8

 )فصل ششم ـ درس سيزدهم ـ دستور زبان(كاهيدوند) (

 » كار پاكان را قياس مگير.«مفعولي است؛  ي نشانه» را«ـ در اين گزينه، » 3«  گزينه - 9

 چهاردهم ـ دستور زبان)دوازدهم و (كاهيدوند) (فصل هفتم ـ درس 

 )فصل ششم ـ درس سيزدهم ـ دستور زباندوند) ((كاهيگوييم.  مي» فيل«، »پيل«ـ امروزه به » 1«  گزينه -10

  كار رفته است.  ـ گرد رزم به ابر آمدن: اغراق از شدت جنگ و كنايه از بالا گرفتن كارزار. در سه گزينه ديگر فقط كنايه به» 1«  گزينه - 11

سر سركشان زيـر  »: 4«ه از توقف كرد / گزينه عنان را گران كرد: كناي»: 3«گذران بودن / گزينه  جام باده است جفت: كنايه از خوش»: 2«گزينه 
 )هاي ادبي فصل ششم ـ درس دوازدهم ـ آرايه(كاهيدوند) (سنگ آوردن: كنايه از نابود كردن 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«  گزينه -12

  كار نرفته است.  هيچ جناسي به» 4«/ اما در گزينه لرزان و لغزان، ماه و ماهي »: 3«  عرش و فرش / گزينه»: 2«  سوز و ساز، ساز و باز / گزينه»: 1«  گزينه

  هاي ادبي) (كاهيدوند) (فصل هفتم ـ درس چهاردهم ـ آرايه

ناشناخته ماندن »: 4«شباهت ظاهري داشتن و در نهان و باطن متفاوت بودن است. اما مفهوم بيت گزينه » 3«و » 2«، »1«هاي  ـ مفهوم گزينه» 4«  گزينه - 13
  وند) (فصل هفتم ـ درس چهاردهم ـ قرابت معنايي)(كاهيدمردان خداست. 

اما مفهوم ساير ابيات شكايت و ناليدن از آشنايان است، زيرا » شود. اعتماد كردن به آشنا سبب آرامش مي» «2«ـ مفهوم بيت گزينه » 2«  گزينه -14
  )سيزدهم ـ قرابت معنايي فصل هفتم ـ درس(كاهيدوند) (عامل  هر نوع آفت (گرفتاري و زيان) آشنايان نزديك هستند. 

  است.» برگشتن«به معني » روي پيچيدن«و » عاجز شدن«، به معني »ستوه گشتن«ـ در اين بيت » 1«  گزينه - 15

  (كاهيدوند) (فصل ششم ـ درس دوازدهم ـ قرابت معنايي)


